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Abstract
The relationship between personality dimensions 
and alexithymia was investigated in a sample of 
students. A correlational analysis was performed to 
assess the kind of associations among five personality 
dimensions (including neuroticism, extraversion, 
openness, agreeableness, and  conscientiousness) 
with alexithymia and its three components difficulty 
(identifying feelings, difficulty describing feelings, 
and externally oriented thinking). Three  hundred 
and forty six students (156 boys, 190 girls) from 
the University of Tehran were included in this 
study. All participants were asked to complete the 
Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
and the Farsi version of the Toronto Alexithymia 
Scale (FTAS-20). Analysis of the data involved 
both descriptive and inferential statistics including 
means, standard deviations, multivariate analysis 
of variance, Pearson’s Correlation Coefficients 
and regression analysis. Alexithymia showed a 
significant positive association with neuroticism 
as well as a significant negative association with 
extraversion and openness. The results also revealed 
that neuroticism, extraversion, and  openness 
can predict changes of alexithymia and its three 
components. It can be concluded that personality 
characteristics will influence cognitive processing of 
emotional intelligence and regulation of emotions. 
Results and implications are discussed.
Keywords: personality, five factor model, 
alexithymia, cognitive preocessing, regulation of 
emotion

چكيده
در اين پژوهش رابطة بين ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي در يك نمونة 
دانشجويي مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعة 
نوع رابطة ابعاد شخصيت شامل نوروزگرايي، برون گرايي، تجربه پذيري، 
شامل  آن  هاي  مولفه  و  خلقي  ناگويي  با  شناسي  وظيفه  و  همسازي 
دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات و تفكر 
عيني (غيرتجسمي) بود. سيصد و چهل و شش دانشجو (156 پسر و 190 
دختر) از رشته هاي مختلف دانشگاه تهران در اين پژوهش شركت كردند. 
نسخة  و   “NEOPI-R شخصيت  "مقياس  شد  خواسته  آزمودنيها  از 
كنند.  تكميل  را   “FTAS-20-تورنتو خلقي  ناگويي  ”مقياس  فارسي 
براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روشهاي آماري شامل 
چند  واريانس  تحليل  آزمون  معيار،  انحراف  ميانگين،  درصد،  فراواني، 
متغيره، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش 
نشان داد كه بين نوروز گرايي و ناگويي خلقي رابطة مثبت معنادار و بين 
برونگرايي و تجربه پذيري با ناگويي خلقي رابطة منفي معنادار وجود دارد. 
بر اساس يافته هاي اين پژوهش، نوروز گرايي، برونگرايي و تجربه پذيري 
مي توانند تغييرات مربوط به ناگويي خلقي و مولفه هاي آن را پيش بيني 
كنند. نوروزگرايي با افزايش ناگويي خلقي و برونگرايي و تجربه پذيري با 
كاهش ناگويي خلقي در ارتباط قرار مي گيرد. بر اساس يافته هاي پژوهش 
حاضر مي توان نتيجه گرفت كه خصيصه هاي شخصيتي بر توانمنديهاي 
فرد در زمينة پردازش شناختي اطلاعات هيجاني و تنظيم هيجانها تأثير
تبيين  و  تشريح  مقاله  اين  در  پژوهش  پيامدهاي  و  نتايج  گذارند.  مي 

خواهند شد.
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مقدمه
ناتواني در پردازش شناختي1 اطلاعات هيجاني و تنظيم هيجانها2، ناگويي 
خلقي3 ناميده مي شود (بگبي و تيلور، 1997; تيلور، 2000; تيلور و بگبي، 
2000; لين، آهرن، شوارتز و كاسنياك، 1997). ناگويي خلقي سازه اي 
است چند وجهي متشكل از دشواري در شناسايي احساسات4 و تمايز بين 
احساسات و تهييج هاي بدني5 مربوط به انگيختگي هيجاني6; دشواري 
در توصيف احساسات7 براي ديگران; قدرت تجسم محدود كه بر حسب 
فقر خيالپردازيها مشخص مي شود; سبك شناختي عيني (غير تجسمي)، 
عمل گرا و واقعيت مدار يا تفكر عيني8 (تيلور و بگبي، 2000; سيفنوس، 
2000). افراد مبتلا به ناگويي خلقي، تهييج هاي بدني بهنجار را بزرگ 
كنند،  مي  تفسير  بد  را  هيجاني  انگيختگي  بدني  هاي  نشانه  كنند،  مي 
درماندگي هيجاني9 را از طريق شكايت هاي بدني10 نشان مي دهند، و 
در اقدامات درماني نيز به دنبال درمان نشانه هاي جسماني هستند (تيلور، 

پاركر، بگبي، اكلين، 1992).
تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در زمينة بررسي ثبات زماني11 ناگويي 
ساريجاروي،   ;1996 آدت،  و  آنابل  نگرت،  پينارد،  مثال،  (براي  خلقي 
سالمينن و تويكا، 2001; سالمينن، ساريجاروي، تويكا و آيرلا، 2006; 
سنچز،  مارتينز-   ;2003 سوريا،  اوتيز-  و  گارسيا  آتو-  سنچز،  مارتينز- 
سازه  اين   (1998 سلوااسپانا،  و  هادومدينا  آدم،  كاركولس  گارسيا،  آتو- 
را به عنوان يك صفت شخصيتي12 ثابت، كه بيانگر نقص در پردازش 
شناختي اطلاعات هيجاني است (تيلور، 2000)، تاييد كرده اند. در مقابل 
اين رويكرد صفت مدار، دسته اي از پژوهشها (براي مثال، هونكالامپي، 
هينتيكا، سارنين، لتونن و وينمكي، 2000; هويلند، شاو، كامينگز و مك 
موري، 1988) ثبات زماني ناگويي خلقي را مورد ترديد قرار داده اند و 
آن را به عنوان يك حالت13 (و نه يك صفت)، پيامد درماندگي شخصي 
معرفي كرده اند. بعضي از محققان، اين نوع ناتواني در پردازش شناختي 

و تنظيم هيجاني را ناگويي خلقي ثانويه14 ناميده اند.
ناگويي خلقي، اوليه باشد يا ثانويه; صفت باشد يا حالت، به دليل اهميت 
باليني و نظري، همچنان در زمينه هاي مختلف نيازمند بررسي و پژوهش 
است. ناگويي خلقي، همان طور كه اشاره شد، به منزلة ناتواني در پردازش 
شناختها و تنظيم هيجانها، هم با شمار زيادي از اختلالهاي رواني و بدني 
(براي مثال، اشميت، جيواني و ترژر، 1993; بانكير، ايگنر و بچ، 2001; 
بگبي، تيلور و پاركر، 1994; پاركر، تيلور، بگبي و آكلين، 1993; تيلور 
و بگبي، 2004; تيلور، بگبي و پاركر، 1997; ديري، اسكات و ويلسون، 
1997; ريچاردز، فورچون، گريفيتس و مين، 2005; ساريجاروي، سالمينن 
همكاران،  و  هونكالامپي   ;2003 واتسون،  و  كالان   ;2001 تويكا،  و 
بگبي،  مثال،  (براي  شخصيتي  ويژگيهاي  با  هم  و  است  مرتبط   (2000
تيلور و پاركر، 1994; پاركر، تيلور و بگبي، 2001; سالمينن و همكاران، 

2006; شافر، اشنايدر، سيته و فرانز، 2002; لامينت، بگبي، وگنر، تيلور 
و پاركر، 1999; وايس، مان و شاي، 1992; وردن، كوك و واگن-جونز، 

2003; وردن، لمبرتون، كروك و والش، 2005; هكسل، 2003). 
مك كرا و كاستا (1987; مك كرا و جان، 1992) شخصيت را در امتداد 
پنج بعد يا پنج عامل اصلي شامل نوروزگرايي15، برون گرايي16، تجربه 
پذيري17، همسازي18 و وظيفه شناسي19 توصيف كردند. نوروزگرايي به 
تكانشوري،  خصومت،  خودخوري،  تنش،  اضطراب،  تجربة  براي  تمايل 
مي  اطلاق  پايين  نفس  عزت  و  افسردگي  منطقي،  غير  تفكر  كمرويي، 
شود (جان، 1989؛ مك كرا و جان، 1992؛ مك كرا و كاستا، 1987). 
طلبي،  تهييج  مثبت،  هيجانهاي  تجربة  براي  تمايل  به  گرايي  برون 
مهرباني و اجتماعي بودن گفته مي شود (جان، 1989؛ مك كرا و جان، 
1992؛ واتسون و كلارك، 1997). تجربه پذيري عبارت است از تمايل 
روشنفكري  خردورزي،  شناسي،  زيبايي  پردازي،  خيال  كنجكاوي،  به 
كاستا،  و  كرا  مك  1992؛  جان،  و  كرا  مك  1989؛  (جان،  نوآوري  و 
1987). همسازي به تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتماد 
ورزي، همدلي، فرمانبرداري، فداكاري و وفاداري اطلاق مي شود (جان، 
تمايل  شناسي عبارت است از  وظيفه  1989؛ مك كرا و جان، 1992). 
به سازمان دهي، نظم و ترتيب، خودنظم دهي، كارآمدي، قابليت اعتماد، 
خويشتنداري، پيشرفت گرايي، منطق گرايي و تعمق (جان، 1989؛ مك 

كرا و جان، 1992).
عوامل  و  خلقي  ناگويي  بين  رابطة  زمينة  در  شده  انجام  پژوهشهاي 
شخصيتي عمدتآ به بررسي دو عامل نوروزگرايي و برونگرايي پرداخته 
فرانز، 2002;  و  سيته  اشنايدر،  شافر،  پاركر، 1994;  و  تيلور  (بگبي،  اند 
لامينت، بگبي، وگنر، تيلور و پاركر، 1999; وايس، مان و شاي، 1992). 
اين يافته ها نشان داده اند كه ناگويي خلقي با نوروزگرايي همبستگي 
نوع  به  مربوط  پژهشهاي  دارد.  منفي  همبستگي  برونگرايي  با  و  مثبت 
و  همسازي  پذيري،  تجربه  عوامل  و  خلقي  ناگويي  بين  احتمالي  رابطة 
وظيفه شناسي محدود و نابسنده اند. بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش 
خلقي و سه  ناگويي  اصلي شخصيت با  پنج عامل  حاضر بررسي رابطة 
مولفة آن، دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات 
و تفكر عيني بود. فرضيه ها ي پژوهش به شرح زير بررسي شدند: 1- 
نوروزگرايي با ناگويي خلقي و مولفه هاي آن رابطة مثبت دارد; 2- برون 
تجربه   -3 دارد;  منفي  رابطة  آن  هاي  مولفه  و  خلقي  ناگويي  با  گرايي 
پذيري با ناگويي خلقي و مولفه هاي آن رابطة منفي دارد. رابطة دو عامل 
هاي  مولفه  و  خلقي  ناگويي  با  شناسي،  وظيفه  و  همسازي  يعني  ديگر، 
آن در قالب دو پرسش زير بررسي شد: اول- آيا بين همسازي و ناگويي 
خلقي رابطه اي وجود دارد؟ دوم- آيا بين وظيفه شناسي و ناگويي خلقي 

رابطه اي وجود دارد؟

1-cognitive processing
2-regulation of emotions
3-alexithymia
4-difficulty identifying feelings
5-bodily sensations
6-emotional arousal
7-difficulty describing feelings
8-externally oriented thinking
9-emotional distress
10-bodily complaints

11-temporal stability
12-personality trait
13-state
14-secondary alexithymia
15-neuroticism
16-extraversion
17-openness
18-agreeableness
19-conscintiousness
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روش
جامعة آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش- جامعة آماري اين پژوهش 
دانشگاه  85ـ1384  تحصيلي  سال  كارشناسي  مقطع  دانشجويان  كلية 
هاي  رشته  از  پسر)   180 دختر،   220) دانشجو  چهارصد  بودند.  تهران 
مختلف تحصيلي در حوزه هاي علوم انساني، علوم پايه، پزشكي، فني 
و هنر به صورت داوطلب در اين پژوهش شركت كردند. پس از جلب 
مشاركت آزمودنيها، مقياس شخصيتي 1NEOPI-R و نسخه فارسي 
به  دانشجويان  مورد  در   (FTAS) تورنتو-202  خلقي  ناگويي  مقياس 
پنجاه درصد موارد ابتدا  گروهي در كلاس درس اجراء شد. در  صورت 
مقياس شخصيتي NEOPI-R وسپس مقياس ناگويي خلقي تورنتو-
20 براي اجراء ارايه شد و در پنجاه درصد موارد اين ترتيب به عكس 
انجام گرديد. تعداد 54 آزمودني به دليل پاسخ ناقص به پرسشنامه ها از 
تحليل هاي آماري كنار گذاشته شدند و بدين ترتيب نمونة نهايي مورد 
پژوهش به 346 دانشجو (156 پسر و 190 دختر) تقليل يافت. ميانگين 
سني كل آزمودنيها 21/9 سال با دامنه 19 تا 28 سال و انحراف استاندارد 
2/54، ميانگين سن دانشجويان دختر 21/5 سال با دامنه 19 تا 26 سال 
سال  پسر 22/4  دانشجويان  سن  ميانگين  و  استاندارد 2/19  انحراف  و 
با دامنه 20 تا 28 سال و انحراف استاندارد 2/85 بود. پژوهش حاضر، 
پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي است و براي تحليل داده هاي آن 
انحراف  ميانگين،  درصد،  فراواني،  روشهاي آماري شامل  از شاخصها و 
معيار، آزمون تحليل واريانس چند متغيره، ضرايب همبستگي و تحليل 

رگرسيون استفاده شده است.

ابزار سنجش 
 243 آزمون  يك  مقياس  اين   -NEOPI-R شخصيتي  مقياس 
شامل  شخصيت  اصلي  عامل  پنج  آن  سوال   240 كه  است  سوالي 
نوروزگرايي، برون گرايي، تجربه پذيري، همسازي و وظيفه شناسي را 
كند  مي  تعيين  را  آزمون  اجرايي  اعتبار  پاياني  سوال   3 و  سنجد  مي 
(كاستا و مك كرا، 1992). هر يك از ابعاد يا عوامل اصلي اين مقياس با 
بررسي شش زير مقياس يا عامل فرعي امكان بررسي گستردة ويژگيهاي 
شخصيت را فراهم مي سازد. پژوهشهاي متعدد، پايايي3 و روايي4 مقياس 
شخصيتي NEOPI-R را مورد تاييد قرار داده اند (كاستا و مك كرا، 
تا 0/82  پايايي 0/51  ضرايب  ساله،   7 طولي  پژوهش  يك  در   .(1992
براي هجده زيرمقياس ابعاد نوروزگرايي، برون گرايي و تجربه پذيري، و 
ضرايب پايايي 0/63 تا 0/81 براي پنج عامل اصلي در مردان و زنان به 
دست آمد (كاستا و مك كرا، 1992). مطالعات انجام شده در مورد ويژگي 
هاي روانسنجي اين مقياس  در نمونه هاي ايراني (حق شناس، 1378، 
تا  از 0/53  را  آزمون  اصلي  ابعاد  پايايي  ضرايب  فرشي، 1377)  گروسي 

0/87 گزارش كرده اند.

ناگويي  مقياس   -(FTAS) تورنتو-20  خلقي  ناگويي  مقياس 
خلقي تورنتو (بگبي، پاركر و تيلور، 1994) يك آزمون 20 سؤالي است 
توصيف  در  دشواري  احساسات،  شناسايي  در  دشواري  زيرمقياس  سه  و 
احساسات، و تفك ر عيني را در اندازه هاي پنج درجه اي ليكرت از نمرة 
1 (كاملا مخالف) تا نمرة 5 (كاملا موافق) مي سنجد. يك نمرة كل نيز از 
جمع نمره هاي سه زيرمقياس براي ناگويي خلقي كلي محاسبه مي شود. 
پژوهشهاي  در  تورنتو-20  خلقي  ناگويي  مقياس  روانسنجي  ويژگيهاي 
بگبي، 2001، 2003;  و  تيلور  (پاركر،  است  شده  تاييد  و  بررسي  متعدد 
پاركر،  و  تيلور  مندال،  پندي،  استاف، 2004;  و  مانوكا  گيگانس،  پالمر، 
خلقي  ناگويي  مقياس  فارسي  نسخة  در  بگبي، 2000).  و  تيلور   ;1996
تورنتو-20 (بشارت، 2007)، ضرايب آلفاي كرونباخ براي ناگويي خلقي 
كل، و سه زيرمقياس دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف 
احساسات، و تفكر عيني به ترتيب 0/85، 0/82، 0/75 و 0/72 محاسبه 
آزمايي6  باز  پايايي  است.  مقياس  خوب  دروني5  همساني  نشانة  كه  شد 
مقياس ناگويي خلقي تورنتو-20 در يك نمونة 67 نفري در دو نوبت با 
فاصلة چهار هفته از r =0/80  تا r =0/87 براى ناگويي خلقي كل و 
خلقي  ناگويي  مقياس  همزمان7  روايي  شد.  تاييد  مختلف  زيرمقياسهاى 
تورنتو-20 بر حسب همبستگي بين زيرمقياس هاي اين آزمون و مقياس 
هاي هوش هيجاني8، بهزيستي روانشناختي9 و درماندگي روانشناختي10 
بررسي و مورد تاييد قرار گرفت. نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشان 
هوش  با  كل  خلقي  ناگويي  مقياس  در  ها  آزمودني  نمره  بين  كه  داد 
هيجاني ( r =-0/80 , P <0/001)، بهزيستي روانشناختي  (0/001> 
 (r  =0/44  ,  P <0/001) روانشناختي  درماندگي  و   (r  =-0/78  ,  P
هاي  زيرمقياس  بين  همبستگي  ضرايب  دارد.  وجود  معنادار  همبستگي 
عاملي  تحليل  نتايج  بودند.  معنادار  نيز  فوق  متغيرهاي  و  خلقي  ناگويي 
تاييدي11 نيز وجود سه عامل دشواري در شناسايي احساسات، دشواري 
در توصيف احساسات، و تفكر عيني را در نسخة فارسي مقياس ناگويي 

خلقي تورنتو-20 تاييد كردند (بشارت، 2007).

يافته ها
ابعاد  هاي  نمره  حسب  بر  را  آزمودنيها  آماري  هاي  مشخصه   1 جدول 
شخصيت و ناگويي خلقي به تفكيك در مورد دانشجويان دختر و پسر 
نشان مي دهد. مطابق داده هاي اين جدول، ميانگين نمرة دانشجويان 
پسر در زيرمقياس هاي برون گرايي، تجربه پذيري و همسازي بيشتر 
نمرة  ميانگين  كه  حالي  در  است،  دختر  دانشجويان  نمرة  ميانگين  از 
شناسي  وظيفه  و  گرايي  نوروز  هاي  زيرمقياس  در  دختر  دانشجويان 
خلقي،  ناگويي  مورد  در  است.  پسر  دانشجويان  نمرة  ميانگين  از  بيشتر 
ميانگين نمرة دانشجويان پسر در كلية مقياس ها بيشتر از ميانگين نمرة 

دانشجويان دختر است.
1-NEO Personality Inventory-Revised
2-Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale-20
3-reliability
4-validity
5-internal consistency

6-test-retest reliability
7-concurrent validity
8-emotional intelligence
9-psychological well-being
10-psychological distress
11-exploratory factor analysis
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براي تحليل داده ها و آزمودن فرضيه هاي پژوهش، ابتدا نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره براي مقايسة دانشجويان دختر و پسر در مورد 
نمره هاي ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي محاسبه شد. خلاصة نتايج تحليل واريانس (جدول 2) نشان داد كه دانشجويان دختر و پسر در هيچ يك از 
زيرمقياس هاي شخصيت و ناگويي خلقي با هم تفاوت معنا دار نداشتند. به همين دليل ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش براي آزمودنيهاي 

دختر و پسر روي هم انجام شد.

جدول 1ـ ميانگين و انحراف معيار نمره هاي دانشجويان بر حسب ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي
               گروه/ مقياس

متغير
دخترپسر

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

103/2421/16105/1121/97نوروزگرايي

118/1521/33117/6621/51برون گرايي

115/2821/14113/9320/94تجربه پذيري

119/3520/08115/8720/17همسازي

111/0019/27113/5419/94وظيفه شناسي

44/2712/4342/9512/21ناگويي خلقي (نمره كل)

15/194/7714/754/33دشواري در شناسايي احساسات

10/523/1810/183/13دشواري در توصيف احساسات

18/086/1017/876/41تفكر عيني

جدول 2ـ نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسة آزمودنيها برحسب نمره هاي ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي (درجه آزادي= 1)
معناداريFميانگين مجذورهامتغير                              شاخص

298/580/6390/425نوروزگرايي
20/180/0440/834برون گرايي

156/490/3540/552تجربه پذيري
1036/762/5580/111همسازي

555/881/4410/231وظيفه شناسي
150/120/9860/321ناگويي خلقي (نمره كل)

16/450/7850/376دشواري در شناسايي احساسات
9/920/9940/320دشواري در توصيف احساسات

3/860/0990/753تفكر عيني

آزمون همبستگي پيرسون در جدول شماره 3 نشان داده شده است. بر 
اساس داده هاي اين جدول، نوروزگرايي با ناگويي خلقي و زيرمقياس 
پژوهش);  اول  فرضية  (تاييد  دارد  معنادار  مثبت  همبستگي  آن  هاي 
آن  هاي  زيرمقياس  و  خلقي  ناگويي  با  پذيري  تجربه  و  گرايي  برون 

همبستگي منفي معنادار دارند (تاييد فرضيه هاي دوم و سوم پژوهش); 
و بين همسازي و وظيفه شناسي با ناگويي خلقي و زيرمقياس هاي آن 
دوم  و  اول  پرسشهاي  به  منفي  (پاسخ  ندارد  وجود  معنادار  همبستگي 

پژوهش). 
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ناگويي  و  بين  پيش  متغيرهاي  عنوان  به  شخصيت  ابعاد  رابطة  سپس 
به  رگرسيون  معادلة  در  ملاك  متغيرهاي  آن  هاي  زيرمقياس  و  خلقي 
هاي  مشخصه  و  واريانس  تحليل  نتايج  شد.  تحليل  همزمان  صورت 
آماري رگرسيون بين ابعاد شخصيت با ناگويي خلقي در جدول 4 ارايه 
شده است. بر اساس اين نتايج، ميزان F  مشاهده شده معني دار است 
(P<0/001) و 46٪ واريانس مربوط به ناگويي خلقي به وسيلة عوامل 
پنج گانة شخص يت تبيين مي شود  (R2= 0/46). ضرايب رگرسيون 

متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند كه عوامل پنج گانة شخصيت مي 
توانند واريانس ناگويي خلقي دانشجويان را به صورت معنادار تبيين كنند. 
ضرايب تاثير نوروزگرايي (B= 0/267)، برون گرايي (B=  -0/314) و 
تجربه پذيري (B= -/165) با توجه به آماره هاي t نشان مي دهد كه 
اين سه متغير با اطمينان 99٪ مي توانند تغييرات مربوط به ناگويي خلقي 

را پيش بيني كنند.

جدول 3ـ ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره هاي دانشجويان در مورد ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي
تفكر عينيدشواري در توصيف احساساتدشواري در شناسايي احساساتناگويي خلقي (نمره كل)متغير

**0/572**0/599**0/434**0/630نوروزگرايي
**0/605-**0/635-**0/433-**0/648-برون گرايي
**0/528-**0/557-**0/371-**0/565-تجربه پذيري
0/010-0/051-0/041-0/041-همسازي

0/051-0/028-0/0260/052-وظيفه شناسي
** α= 0/01

ابعاد  بين  رگرسيون  آماري  هاي  مشخصه  و  واريانس  تحليل  نتايج 
شده  ارايه   5 جدول  در  احساسات  شناسايي  در  دشواري  با  شخصيت 
است  دار  معني  شده  مشاهده    F ميزان  نتايج،  اين  اساس  بر  است. 
شناسايي  در  دشواري  به  مربوط  واريانس   ٪22 و   (P<0/001)
شود   مي  تبيين  شخصيت  گانة  پنج  عوامل  وسيلة  به  احساسات 
دهند  مي  نشان  بين  پيش  متغيرهاي  رگرسيون  ضرايب   .(R2=  0/22)

جدول 4ـ خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون ناگويي خلقي بر ابعاد شخصيت دانشجويان
SSdfMsFPRR2SEمدل      شاخص

24354/1254870/82رگرسيون
58/83/0000/6810/4649/098 28148/9034082/79باقيمانده 

BSEBBetatPمتغير                        شاخص

0/1520/0420/2673/6400/000نوروزگرايي
3/9450/000-0/314-0/1810/046-برون گرايي

2/8360/005-0/165-0/0970/034-تجربه پذيري
0/5010/616-0/020-0/0120/024-همسازي

0/0340/0250/0541/3340/183وظيفه شناسي

كه عوامل پنج گانة شخصيت مي توانند واريانس دشواري در شناسايي 
تاثير  ضرايب  كنند.  تبيين  معنادار  صورت  به  را  دانشجويان  احساسات 
نوروزگرايي (B= 0/235)، برون گرايي (B=  -0/196) و تجربه پذيري 
(B=  -0/111) با توجه به آماره هاي t نشان مي دهد كه اين سه متغير 
شناسايي  در  دشواري  به  مربوط  تغييرات  توانند  مي   ٪99 اطمينان  با 

احساسات را پيش بيني كنند.
جدول 5ـ خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون دشواري در شناسايي احساسات بر ابعاد شخصيت دانشجويان

SSdfMsFPRR2SEمدل      شاخص
1605/745321/14رگرسيون

19/42/0000/4710/2224/066 5621/2534016/53باقيمانده 
BSEBBetatPمتغير                        شاخص

0/0500/0190/2352/6670/008نوروزگرايي
2/0430/042-0/196-0/0420/020-برون گرايي

2/2700/024-0/111-0/0260/011-تجربه پذيري
0/5840/560-0/028-0/0060/011-همسازي

0/0170/0150/0761/0920/276وظيفه شناسي
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ابعاد  بين  رگرسيون  آماري  هاي  مشخصه  و  واريانس  تحليل  نتايج 
شخصيت با دشواري در توصيف احساسات در جدول 6 ارايه شده است. 
بر اساس اين نتايج، ميزان F  مشاهده شده معنادار است (P<0/001) و 
43٪ واريانس مربوط به دشواري در توصيف احساسات به وسيلة عوامل 
رگرسيون  ضرايب   .(R2=  0/43) شود  مي  تبيين  شخصيت  گانة  پنج 
متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند كه عوامل پنج گانة شخصيت مي 

توانند واريانس دشواري در توصيف احساسات دانشجويان را به صورت 
معنادار تبيين كنند. ضرايب تاثير نوروزگرايي (B= 0/196)، برون گرايي 
هاي  آماره  به  توجه  با   (B= -0/175) پذيري تجربه  و   (B= -0/352)
t نشان مي دهد كه اين سه متغير با اطمينان 99٪ مي توانند تغييرات 

مربوط به دشواري در توصيف احساسات را پيش بيني كنند.

ابعاد  بين  رگرسيون  آماري  هاي  مشخصه  و  واريانس  تحليل  نتايج 
اين  اساس  بر  است.  شده  ارايه   7 جدول  در  عيني  تفكر  با  شخصيت 
نتايج، ميزان F  مشاهده شده معنادار است (P<0/001) و 39٪واريانس 
مربوط به تفكر عيني به وسيلة عوامل پنج گانة شخصيت تبيين مي شود 
(R2= 0/39). ضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند كه 

عوامل پنج گانة شخصيت مي توانند واريانس تفكر عيني دانشجويان را 
به صورت معنادار تبيين كنند. ضرايب تاثير نوروزگرايي (B= 0/192) و 
تجربه پذيري (B= -0/170) با توجه به آماره هاي t نشان مي دهد كه 
اين دو متغير با اطمينان 99٪ مي توانند تغييرات مربوط به تفكر عيني 

را پيش بيني كنند.

جدول 6ـ خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون دشواري در توصيف احساسات بر ابعاد شخصيت دانشجويان
SSdfMsFPRR2SEمدل      شاخص

1512/485302/4953/16/0000/6620/4392/385رگرسيون
1934/423405/689باقيمانده 

BSEBBetatPمتغير                        شاخص

0/0290/0110/1962/6180/009نوروزگرايي
4/3240/000-0/352-0/0520/012-برون گرايي

2/9410/003-0/175-0/0260/009-تجربه پذيري
0/7650/445-0/031-0/0050/006-همسازي

0/0080/0070/0481/1530/250وظيفه شناسي

جدول 7ـ خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون تفكر عيني بر ابعاد شخصيت دانشجويان
SSdfMsFPRR2SEمدل      شاخص

5311/4051062/2844/45/0000/6290/3954/888رگرسيون
8124/5434023/89باقيمانده 

BSEBBetatPمتغير                        شاخص

0/0950/0250/3253/8510/000نوروزگرايي
1/4690/054-0/192-0/0550/022-برون گرايي

2/7530/006-0/170-0/0500/018-تجربه پذيري
0/0030/0130/0080/2000/842همسازي

0/0070/0140/0210/4780/633وظيفه شناسي

بر   (R2) شخصيت  گانة  پنج  عوامل  از  يك  هر  سهم  تعيين  منظور  به 
طور  به   (R2Δ) آنها  واريانس  تغيير  و  خلقي  ناگويي  به  مربوط  تغييرات 
آمده  دست  به  نتايج  شد.  انجام  گام  به  گام  رگرسيون  تحليل  جداگانه، 
در جدول 8 ارايه شده است. بر اساس اين نتايج، عامل برون گرايي به 
تنهايي 42٪ واريانس مربوط به ناگويي خلقي كل را به صورت معنادار 
تبيين مي كند. اضافه كردن عوامل نوروز گرايي و تجربه پذيري به ترتيب 
باعث اضافه شدن 2٪ و 1   به واريانس مربوط به ناگويي خلقي كل مي 
شود. در رابطه با دشواري در شناسايي احساسات، عامل نوروزگرايي به 

تنهايي 18٪ واريانس مربوط به اين متغير را به صورت معنادار تبيين مي 
كند و عوامل برون گرايي و وتجربه پذيري به ترتيب باعث افزايش ٪1 
و 1٪ به واريانس مربوط به دشواري در شناسايي احساسات مي شوند. 
در رابطه با دشواري در توصيف احساسات، عامل برون گرايي به تنهايي 
40٪ واريانس مربوط به اين متغير را به صورت معنادار تبيين مي كند و 
عوامل تجربه پذيري و نوروز گرايي به ترتيب باعث افزايش 2٪ و 1٪به 
رابطه  در  شوند.  مي  احساسات  توصيف  در  دشواري  به  مربوط  واريانس 
به  مربوط  واريانس  تنهايي ٪36  به  گرايي  نوروز  عامل  عيني،  تفكر  با 
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اين متغير را به صورت معنادار تبيين مي كند و عوامل تجربه پذيري و 
برونگرايي به ترتيب باعث افزايش 1٪ و 1٪ به واريانس مربوط به تفكر 
عيني مي شوند. اين نتايج نشان مي دهند كه برون گرايي بيشترين سهم 

را در تبيين تغييرات مربوط به ناگويي خلقي كل و دشواري در توصيف 
احساسات دارد، و نوروزگرايي بيشترين سهم را در تبيين تغييرات مربوط 

به تفكر عيني و دشواري در شناسايي احساسات بر عهده دارد.
جدول 8ـ خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي تعيين سهم هر يك از ابعاد شخصيت بر تغييرات مربوط به ناگويي خلقي و تغيير واريانس آنها به طور جداگانه

RR2R2ΔFP    متغير                                    شاخص

1
0/6480/4200/420248/740/001برون گرايي

0/6680/4460/02616/100/001برون گرايي* نوروزگرايي
0/6790/4610/0159/490/002برون گرايي* نوروزگرايي* تجربه پذيري

2
0/4340/1890/18980/000/001نوروزگرايي

0/4520/2050/0166/920/009نوروزگرايي* برونگرايي
0/4680/2190/0146/050/014نوروزگرايي* برونگرايي* تجربه پذيري

3

0/6350/4040/404232/800/001برون گرايي
0/6520/4250/02112/650/001برون گرايي* تجربه پذيري

0/6600/4360/0116/530/011برون گرايي* تجربه پذيري* نوروزگرايي

4
0/6050/3660/366198/220/001نوروزگرايي

0/6200/3840/01910/390/001نوروزگرايي* تجربه پذيري
0/6280/3950/0115/980/015نوروزگرايي* تجربه پذيري * برونگرايي

1= ناگويي خلقي كل; 2= دشواري در شناسايي احساسات; 3= دشواري در توصيف احساسات; 4- تفكر عيني

بررسي و تفسير نتايج
نتايج اين پژوهش نشان داد كه نوروزگرايي با ناگويي خلقي و مولفه هاي 
آن شامل دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات 
و تفكر عيني، رابطة مثبت معنادار دارد. اين نتايج كه فرضية اول پژوهش 
را تاييد مي كنند و با يافته هاي پژوهش هاي قبلي (براي مثال، پينارد 
و  سالمينن  تويكا، 2001;  و  سالمينن  ساريجاروي،  همكاران، 1996;  و 
همكاران، 2006; مارتينز- سنچز، آتو- گارسيا و اوتيز- سوريا، 2003; 
مارتينز- سنچز و همكاران، 1998) مطابقت دارند، بر حسب احتمالات 

زير تبيين مي شوند:
اضطراب،  تجربة  براي  آمادگي  و  تمايل  بيانگر  كه  نوروزگرايي  بعد 
منطقي،  غير  تفكر  كمرويي،  تكانشوري،  خصومت،  خودخوري،  تنش، 
جان،  و  كرا  مك  1989؛  (جان،  است  پايين  نفس  عزت  و  افسردگي 
بر  روانشناختي  درماندگي  تحميل  با   (1987 وكاستا،  كرا  مك  1992؛ 
فرد، فرايند شناسايي و توصيف احساسات را تحت تاثير قرار مي دهد. 
يكي از مكانيسم هاي تاثيرگذاري درماندگي روانشناختي بر فرايندهاي 
شناسايي و توصيف احساسات، ايجاد اختلال در سيستم پردازش شناختي 
احساسات توصيف  و  شناسايي  در  دشواري   .(2000 (تيلور،  است  فرد 
مي تواند پيامد اين اختلال باشد. براي مثال، وقتي فرد مي گويد موقع 
ناراحتي نمي داند غمگين است، ترسيده است يا عصباني است و اصلا 
نمي تواند واژه اي مناسب براي احساساتش پيدا كند و دچار سردرگمي 
مي شود (بگبي، پاركر و تيلور، 1994; بگبي، تيلور و پاركر، 1994)، مي 
توان علايم اختلال در پردازش شناختي اطلاعات هيجاني (تيلور، 2000) 

را در وي مشاهده كرد.
درماندگي روانشناختي فرد نوروتيك، علاوه بر ايجاد اختلال در سيستم 
سازد.  مي  مختل  نيز  را  هيجانها  مديريت  و  تنظيم  شناختي،  پردازش 

مشكلات فردي كه از ناگويي خلقي رنج مي برد به شناسايي و توصيف 
محض احساسات  محدود نمي شود. احساسات فردي پس از شناسايي، 
بين  و  شخصي  رفتارهاي  بر  مناسب  صورت  به  بتوانند  كه  اين  براي 
شخصي تاثير بگذارند نيازمند تنظيم و مديريت صحيح هستند. در شرايط 
درماندگي روانشناختي، فرايند گذار از پردازش شناختي اطلاعات هيجاني 
به عملي سازي هيجانها در دو سطح رفتارهاي شخصي و تعاملهاي بين 
شخصي، كه تنظيم هيجانها ناميده شده است (تيلور، 2000)، نيز مختل 
نمي  مبني بر اين كه  خلقي  ناگويي  مبتلا به  فرد  گزارشهاي  شود.  مي 
داند چرا عصباني مي شود و نمي تواند احساسات شخصي خود را براي 
دوستان صميمي اش آشكار سازد (بگبي، پاركر و تيلور، 1994; بگبي، 
تيلور و پاركر، 1994)، نمونه هايي از اختلال در تنظيم هيجانها محسوب 

مي شوند.
وقتي فرايندهاي شناسايي و توصيف احساسات به هر دليل (اختلال در 
سيستم پردازش شناختي اطلاعات هيجاني، اختلال در تنظيم هيجانها) 
مختل شد، درماندگي روانشناختي، راههاي تحليل و تفكر منطقي را مسدود

مي كند و سبك شناختي فرد را به تفكر عيني، عمل گرا و واقعيت مدار 
(تيلور و بگبي، 2000; سيفنوس، 2000) محدود مي سازد. ترجيح فرد 
مبتلا به ناگويي خلقي به اين كه صرفآ شاهد وقايع باشد و به تحليل 
و تفسير آنها نپردازد، و روابط و فعاليتهاي خود را به امور عيني محدود 
(بگبي،  باشد  نداشته  ديگران  و  خود  احساسات  به  كاري  اساسآ  و  سازد 
پاركر و تيلور، 1994; بگبي، تيلور و پاركر، 1994)، نمونه هايي از اين 
سبك شناختي هستند. رابطة نوروزگرايي و ناگويي خلقي بر اساس اين 

مكانيسم نيز توجيه مي شود.
رابطة  خلقي  ناگويي  با  گرايي  برون  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 
مي  تاييد  را  پژوهش  دوم  فرضية  كه  ها  يافته  اين  دارد.  معنادار  منفي 
كنند و با نتايج پژوهشهاي قبلي (براي مثال، پينارد و همكاران، 1996; 

رابطه ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي
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 ;2006 همكاران،  و  سالمينن   ;2001 تويكا،  و  سالمينن  ساريجاروي، 
مارتينز- سنچز، آتو- گارسيا و اوتيز- سوريا، 2003; مارتينز- سنچز و 

همكاران، 1998) مطابقت دارند، به شرح زير تبيين مي شوند:
تهييج  مثبت،  هيجانهاي  تجربة  به  تمايل  بيانگر  كه  گرايي  برون  بعد 
اجتماعي بودن است (جان، 1989؛ مك كرا و جان،  طلبي، مهرباني و 
1992؛ واتسون و كلارك، 1997)، علاوه بر اين كه زمينه را براي افزايش 
احتمال تجربة احساسات و هيجانهاي مثبت فراهم مي كند، توان فرد 
مي  را  توانايي  اين  برد.  مي  بالا  احساسات  توصيف  و  شناسايي  در  را 
توان از يك سو محصول كنش وري بهنجار سيستم پردازش شناختي 
اطلاعات هيجاني دانست كه به نوبه خود فرايندهاي شناسايي و توصيف 
احساسات را تسهيل مي كند، و از سوي ديگر به توان تنظيم و مديريت 
در  را  هيجانها  و  احساسات  سازي  عملي  فرايند  كه  داد  نسبت  هيجانها 
كند.  مي  تقويت  شخصي  بين  هاي  تعامل  و  شخصي  رفتارهاي  سطح 
مكانيسم  دو  اين  براساس  خلقي  ناگويي  و  برونگرايي  بين  منفي  رابطة 

تبيين مي شود.
كه  بود  اين  حاضر  پژوهش  مهم  حال  عين  در  و  جديد  هاي  يافته  از 
برونگرايي در عين حال كه توانست تغييرات مربوط به ناگويي خلقي و 
زيرمقياس هاي دشواري در شناسايي احساسات و دشواري در توصيف 
تفكر  زيرمقياس  به  مربوط  تغييرات  نتوانست  كند،  تبيين  را  احساسات 
كه  است  معنا  بدان  يافته  اين  نمايد.  تبيين  معنادار  صورت  به  را  عيني 
فرايندهاي  تواند  مي  فقط  آن،  به  مربوط  ويژگيهاي  مطابق  برونگرايي، 
شناسايي و توصيف احساسات را تسهيل كند و البته مانعي هم بر سر راه 
تحليل و تفكر منطقي نباشد. از پيامدهاي اين يافتة پژوهش مي توان به 
تاييد ضمني عامل سوم مقياس ناگويي خلقي (تفكر عيني) اشاره كرد كه 
با غالب يافته هاي پژوهشي مربوط به ويژگيهاي روانسنجي اين مقياس 
(براي مثال، بگبي، پاركر و تيلور، 1994; بگبي، تيلور و پاركر، 1994; 
پاركر، تيلور و بگبي، 2003; تال، مداگليا و رومر، 2005; تيلور، بگبي و 

پاركر، 2003) مطابقت مي كند.
نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه تجربه پذيري با ناگويي خلقي 
رابطة منفي معنادار دارد. اين نتيجه, كه در پژوهش حاضر جنبة اكتشافي 
دارد، بر حسب اين احتمالات تبيين مي شود: بعد تجربه پذيري كه بيانگر 
تمايل و آمادگي براي كنجكاوي، خيالپردازي، زيبايي شناسي، خردورزي، 
روشنفكري و نوآوري است (جان، 1989؛ مك كرا و جان، 1992؛ مك 
كرا و كاستا، 1987) نيز فرايند شناسايي و توصيف احساسات را از طريق 
دو مكانيسم پردازش شناختي اطلاعات هيجاني و تنظيم هيجانها تحت 
تاثير قرار مي دهد. ويژگيهاي مربوط به بعد تجربه پذيري، امكانات لازم 
براي پردازش شناختي هيجانها را در اختيار فرد قرار مي دهد و وي را 
قادر مي سازد تا از اين امكانات در جهت شناسايي و توصيف احساسات 
به  مربوط  آمادگيهاي  مخصوصآ  ويژگيها،  اين  كند.  استفاده  هيجانها  و 
پذيرش  و  سازي  عملي  مستلزم  خود  خودي  به  نوآوري،  و  كنجكاوي 
عملي تجربه هاي مربوط به احساسات و هيجانها، يعني تنظيم و مديريت 

هيجانها است.
تجربه پذيري، بعلاوه از طريق ويژگيهاي مربوط به خيالپردازي، زيبايي 
شناسي و همين طور خردورزي، در نقطه مقابل سبك شناختي عيني و 
واقعيت مدار قرار مي گيرد و تحليل و تفكر منطقي را تقويت مي كند. 
تجربه  وسيلة  به  عيني  تفكر  مولفة  به  مربوط  تغييرات  بيني  پيش  توان 
پذيري در اين پژوهش، از اين طريق توجيه مي شود. بر اين اساس، توجه 
محققان به اين يافتة جديد و مهم پژوهش به منظور بررسيهاي بيشتر 

اين عامل در پژوهشهاي آينده جلب مي شود.
 نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين عوامل شخصيتي همسازي و وظيفه 
شناسي با ناگويي خلقي همبستگي معنادار وجود ندارد و اين دو عامل 
نمي توانند تغييرات مربوط به اين سازه را پيش بيني كنند. اين نتايج كه 
جنبه اكتشافي دارند و پاسخ منفي به دو پرسش پژوهش محسوب مي 

شوند را مي توان به شرح زير تبيين كرد.
ويژگيهاي اصلي همسازي شامل تمايل به گذشت، مهرباني، همدلي و 
فداكاري (جان، 1989؛ مك كرا و جان، 1992) گرچه مي توانند بستري 
و  گرايي  برون  جمله  از  شخصيت  ابعاد  ساير  تاثيرگذاري  براي  مناسب 
تجربه پذيري فراهم سازند تا شخص از طريق آنها از گرفتار آمدن در دام 
ناگويي خلقي رها شود و توانمنديهاي هيجاني خود را تقويت كند، خود به 
صورت مستقل مولفه هاي لازم براي تاثير گذاري بر فرايندهاي شناسايي 
و توصيف احساسات و تفكر را ندارند. پذيرش اين تبيين بدان معنا است 
كه احتمالآ تركيبهاي متفاوت صفات و ابعاد شخصيت (براي مثال، وقتي 
برون گرايي، تجربه پذيري و همسازي هر سه قوي باشند، يا يكي قوي 
و ديگري ضعيف) تاثيرات متفاوت بر كنش وري و ناگويي خلقي خواهند 
حاضر  پژوهش  هاي  يافته  اساس  بر  آن  اهميت  كه  موضوعي  داشت; 

آشكار مي شود و انجام آن براي آينده پيشنهاد مي گردد.
اما چرا ويژگيهاي اصلي وظيفه شناسي شامل تمايل به سازمان دهي، 
نظم و ترتيب، خودنظم دهي، منطق گرايي و تعمق (جان، 1989؛ مك كرا 
و جان، 1992) نتوانستند در اين پژوهش تغييرات مربوط به ناگويي خلقي 
را پيش بيني كنند؟ چند احتمال وجود دارد. اول اين كه تحقق فرايندهاي 
شناسايي و توصيف احساسات مستلزم وجود امكانات لازم براي پردازش 
شناسي  وظيفه  بعد  در  امكانات  اين  و  است  هيجاني  اطلاعات  شناختي 
ضعيف هستند. بنابراين، مكانيسم پردازش شناختي نمي تواند از طريق 
اين عامل شخصيتي فعال شود. دوم اين كه ويژگيهاي سازمان دهي و 
نظم و ترتيب مربوط به وظيفه شناسي نيز يا توان لازم براي فعال سازي 
مكانيسم تنظيم و مديريت هيجانها را به منظور عملي سازي احساسات 
و هيجانها در دو سطح رفتارهاي شخصي و بين شخصي ندارند; يا اين 
توانمندي در خدمت ساير عوامل شخصيتي، مثل تجربه پذيري، قرار مي 
گيرند و از آن طريق اعمال مي شوند. پذيرش اين تبيين نيز بار ديگر 
ضرورت توجه به تركيبهاي متفاوت صفات و ابعاد شخصيت را به منظور 
بررسي تاثيرات متفاوت تركيبهاي صفات بر كنش وري و ناگويي خلقي، 

مطرح مي سازد.
شخصيتي  عوامل  كه  دادند  نشان  پژوهش  اين  نتايج  خلاصه،  طور  به 
نوروزگرايي، برونگرايي و تجربه پذيري مي توانند در دو جهت مثبت و 
منفي تغييرات مربوط به ناگويي خلقي را پيش بيني كنند. بر اين اساس 
مي توان به دو دسته پيامد عملي و نظري پژوهش حاضر اشاره كرد. در 
مهارتهاي  آموزشي  هاي  برنامه  تهية  باليني،  مخصوصآ  و  عملي،  سطح 
هيجاني، مي توانـد راهبردهاي مناسب و كارآمـد را به وي آموزش دهد. 
اين برنامه ها مي توانند به چهارچوب برنامه هاي مداخله اي موجود در 
زمينة درمانهاي مبتني بر پردازش شناختي اطلاعات هيجاني و تنظيم 
هيجانها نيز تزريق شوند و بر كارآمدي آنها بيافزايند. در سطح نظري، 
به  مربوط  فعلي  هاي  نظريه  هم  توانند  مي  حاضر  پژوهش  هاي  يافته 
ناگويي خلقي را از جهاتي تأييد كنند و هم پرسشها و فرضيه هاي جديد 
در مورد رابطة ابعاد شخصيت و ناگويي خلقي مطرح سازند. نمونه اي از 
اين پرسشها عبارتند از: ميزان تأثير هر يك از مولفه هاي درون شخصي 
و بين شخصي ابعاد شخصيتي در كنش وري و ناگويي خلقي چقدر است؟ 

دكتر محمدعلي بشارت
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آيا نوع رابطه و ميزان تأثيرگذاري ابعاد شخصيت بر كنش وري و ناگويي 
شخصيت،  ابعاد  و  صفات  فراسوي  است؟  يكسان  جنس  دو  در  خلقي 
اي  رابطه  چه  گرفت،  قرار  بررسي  مورد  پژوهش  اين  در  آنچه  همانند 
بين تيپ هاي شخصيتي و كنش وري و ناگويي خلقي وجود دارد؟ براي 
مثال، ناگويي خلقي در فردي كه در ابعاد برون گرايي و وظيفه شناسي 
نمرة بالا كسب مي كند با كسي كه در يك بعد نمرة بالا و در بعد ديگر 
نمرة پايين كسب مي كند، مشابه است يا متفاوت؟ پاسخ به هر يك از 
اين پرسشها و فرضيه هاي مبتني بر آنها نيازمند پژوهش هاي مستقلي 

است كه به علاقمندان پيشنهاد مي شود.
نوع  و  (دانشجويان)  پژوهش  آماري  جامعة  به  مربوط  هاي  محدوديت 
پژوهش (همبستگي)، محدوديت هايي را در زمينه تعميم يافته ها، تفسير 
ها و اسنادهاي علت شناختي متغيرهاي مورد بررسي مطرح مي كنند كه 
بايد در نظر گرفته شوند. بعلاوه، مشكلات احتمالي مربوط به اعتبار ابزار 

مورد استفاده در اين پژوهش را نبايد از نظر دور داشت.
تقدير و تشكر

از دانشجوياني كه به عنوان آزمودني در اين پژوهش شركت كردند; از 
اساتيد و مسئولان ذيربط دانشكده هاي فني، مديريت، حقوق، هنر، علوم 
و پزشكي دانشگاه تهران كه با همكاري صميمانة آنها اجراي پژوهش 
مسوليت  پرسشگر  عنوان  به  كه  دانشجوياني  از  و  گرديد;  پذير  امكان 

اجراي پژوهش را بر عهده گرفتند، تشكر و قدرداني مي شود. 
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